  اگر انتقاد را بر خود نمی پسنديد، آن را بر چاوز و اورتگا هم روا مدارید
بگذاريد چاوز، اورتگا، مورالس و کاسترو را به دلائل واهی تخريب کنند، ولی شما مواظب باشيد تخريب کنندگان آنها را تخريب نکنيد!
می گويند بگذاريد من همصدا و همزمان با دشمنان چپ از اورتگا انتقاد کنم، ولی از من بعلت انتقادم از اورتگا انتقاد نکنيد!
می گويند بگذاريد (آنطور که سال پيش اتفاق افتاد) من از دکتر رييس دانا بعلت موضع گيری آن روز ايشان پيرامون "وظائف چپ در صورت حمله آمريکا به ايران"، انتقاد کنم، ولی شما از انتقاد ديروز من از رييس دانا و از موضع امروز ايشان در ارتباط با سفر اورتگا و چاوز انتقاد نکنيد! 

دنيای ما

اگر انتقاد را بر خود نمی پسنديد، آن را بر چاوز و اورتگا هم "روا" مداريد!

آقای هادی پاکزاد جوابيه ای به مقاله «تماشايی تر از رقص خرس بر نوک سوزن!» به نشانی «دنيای ما» فرستادند و بلافاصله آن را در سايت خود «فرهنگ توسعه» نیز درج نمودند! بعنوان اختتامیه بر بحثی که متاسفانه برخی دوستان به جای پرداختن به محتوا و مضمون در "حاشیه آن" قلم فرسایی می کنند، ذکر چند نکته را ضروری می دانیم. 

جوابيه آقای پاکزاد از دو بخش اصلی تشکيل می شود. در بخش اول ارزيابی همکاران «دنيای ما» از جنگ روانی که نوليبرال ها و " چپ همه چیز غیر از طبقه" پيرامون سفر رهبران رژيم های انقلابی و مستقل جهان به ايران را تاييد می کنند، و در بخش دوم می گويند:
«کم‌ترین تردید نیست که شما انسان‌های ویژه و بسیار مترقی‌ای هستید و کم‌ترین تردید نیست که با استمرار شیوه‌ی کنونی خود می‌توانید به مخرب‌ترین اشخاص بدل شوید درحالی که هدفتان نفی مخرب‌ها بوده است... پس، اجازه دهید درد و غم آنانی را که به اورتگا نیز انتقاد دارند شنیده شود...» 

آقای پاکزاد می گويند:
بگذاريد چاوز، اورتگا، مورالس و کاسترو را به دلائل واهی تخريب کنند، ولی شما مواظب باشيد تخريب کنندگان آنها را تخريب نکنيد!
می گويند بگذاريد من همصدا و همزمان با دشمنان چپ از اورتگا انتقاد کنم، ولی از من بعلت انتقادم از اورتگا انتقاد نکنيد!
می گويند بگذاريد (آنطور که سال پيش اتفاق افتاد) من از دکتر رييس دانا بعلت موضع گيری آن روز ايشان پيرامون "وظائف چپ در صورت حمله آمريکا به ايران"، انتقاد کنم، ولی شما از انتقاد ديروز من از رييس دانا و از موضع امروز ايشان در ارتباط با سفر اورتگا و چاوز انتقاد نکنيد! 

آقای پاکزاد می گويند انتقاد من و دوستانم از چاوز و اورتگا بسود وحدت جنبش چپ است، ولی انتقاد شما از "انتقاد ما" موجب تفرقه در جنبش چپ می شود! 

آقای پاکزاد می گويند بگذاريد رييس دانا، آصفی، هاتف رحمانی، هژير و پاکزاد لحن و شيوه دلخواهشان را انتخاب کنند، ولی شما مواظب باشيد لحن و شيوه آنها را بکار نگيريد! 

آقای پاکزاد می گويند اگر من تمثيل «رقص خرس» را در عنوان و متن نوشته ام بکار بردم جالب، خوب و نشانه «بلاغت» است ولی اگر شما از آن استفاده کنيد بسيار بی ادبانه، مخرب، تفرقه افکنانه و نشانه «بلاهت» است؛
اگر هاتف رحمانی تعريف «سکتاريسم» را در کنار واقعيات اقتصاد ونزوئلا جعل کرد اشکالی ندارد ، ولی شما مواظب باشيد در ارائه تعريف علمی از سکتاريسم و نشان دادن بخشی از واقعيات سياست های اقتصادی چاوز، دل آقای رحمانی را هم بدست آوريد!

آقای پاکزاد می گويند مهم نيست اگر ما با اينکارهامان "وحدت جنبش چپ در سطح جهان را بهم می ريزيم" و در ذهن مردم و بويژه جوانان بذر تخريب و انحراف می پاشيم، شما مواظب باشيد با کارهای «درستتان» وحدت جنبش چپ در ايران را به هم نريزيد!

آقای پاکزاد می گويند پلوراليسم و اتحاد چپ يعنی همين، بايد " همه با هم " جلو برويم تا ببينيم خدا چه می خواهد.
بايد گذاشت نظرات نوليبرال ها هم به درون جنبش چپ راه پيدا کند و حتی در آن بالاها بنشيند؛
و تقسيم بندی شما از پلوراليسم و اينکه پذيرش اصل پلوراليسم سياسی و طبقاتی در جامعه را به معنی لزوم پلوراليسم فلسفی- برنامه ای- تبليغاتی در سايت، گروه، سازمان، و حزب چپ نمی دانيد درست نيست و به امر وحدت چپ لطمه می زند!

آقای پاکزاد می گويند تحليل و تبليغ شما پيرامون منشاء و اهداف تبليغات دروغ پراکنانه عليه جنبش ها و دولت های انقلابی آمريکای لاتين درست است، ولی کاری به اين نداشته باشيم که من و دوستانم اين را "تشخيص" نداده ايم و "خلاف واقعيات عمل" می کنيم و هنوز هم "حرف خودمان" را می زنيم، مهم اين است که ما "جام اخلاق" را برده ايم!

جناب آقای هادی پاکزاد:

در گذشته نزديک، زمان محمد ظاهر شاه، تيم های ورزشی افغانستان در بازی های آسيايی و يا «بازی جام ملت های آسيا» در رشته های مختلف، اغلب برنده جام اخلاق می شدند. يکی از همکاران ما تعريف می کند که مربی تيم بسکتبال او ضمن تعليم و آموزش تيم می گفت: «بچه های من! می دونين چرا تيم افغانستان هميشه برنده جام اخلاق می شه؟ چونکه تيمی است که در همون مرحله اول حذف می شه. کنار زمين می شينه و همش با اين و اون خوش و بش می کنه. فرصت بازی پيدا نمی کنه. فرصت پيدا نمی کنه خلاف کنه. من از شما می خوام خوب بازی کنين. می خوام در منطقه اول شين. می خوام در شهرستان اول شين. می خوام برين سطح استان و کشور، و سعی کنين اول شين. می خوام خوب بازی کنين و برنده جام اخلاق هم بشين. ولی يادتون نره تيم های ديگه خلاف می کنن، روتون «فول» می کنن، حواستون به اين باشه. ولی از خلاف کردن ناخواسته نترسين. قانونی بازی کنين، سعی کنين جام قهرمانی و جام اخلاق را ببرين... ولی اگه نذاشتن، روتون خلاف کردن، «فول» کردن، هو تون کردن حواستون جمع باشه. تمرکزتون را از دست ندين. بازی خودتون را بکنين. جام اخلاق را بذارين برای ديگران، جام قهرمانی را بيارين به اين مدرسه. زنده و مويد باشيد!» 
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